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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۵۵/۴/۲۱ :شماره

 ۰۹/۰۸/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  نامه به رهبر انقلاب در مورد حملات وسيع به نهضت آزادي ايران

  

  االله امام خميني حضرت  مستطاب آيت

  رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران مد ظله العالي

 سلام  و تمناي تندرستي و توفيق جنابعالي از درگاه الهي در پيشبرد اهداف حقه انقلاب اسلامي                با تقديم 

اي، توجهتان را به نكـاتي كـه ارتبـاط بـا مـصالح ملـت عزيـز و جمهـوري                  و با معذرت از تصديع چند دقيقه      

  .اسلامي ايران دارد، درخواست دارم

و الاسـلام هاشـمي رفـسنجاني     دي ايران بـراي حجـت     نهضت آزا  ۲۵/۶/۶۱يقيناً از نامه سرگشاده مورخ      

هـاي نمـاز جمعـه بـه پـا كردنـد        شديدترين جنجال و حمـلات عليـه آن در مجلـس و مطبوعـات و در خطبـه            

اي از يـك      مذاكرات دوسـتانه  . ايد و اميدوارم متن كامل آن را شخصاً ملاحظه فرموده باشيد            استحضار يافته 

ايم و ايـشان كـه    اجع به مسايل مختلف كشور و مشكلات مردم داشتهسال قبل با آقاي هاشمي رفسنجاني ر  

 ،هـا را علنـي كردنـد        هاي خصوصي فيمابين در زمينه نارضايتي        شهريور ماه صحبت   ۶در خطبه روز جمعه     

  .آن نامه نوشته شد

 را  ۲۲/۷/۶۱هـا در پنجـشنبه        قسمتي از فرمايشات جنابعالي خطاب به آقايان ائمـه جمعـه مراكـز اسـتان              

برداري سوء در جهـت اغـراض         ها مربوط به مندرجات و نويسندگان نامه ما گرفته، بهره           عضي از روزنامه  ب

هـا و     ما الان مبتلا هستيم در داخل و خارج به يك سري نـق زدن             «آنجا كه فرموده بوديد     . اند  خودشان كرده 

گـوش  نـار نشـسته و بـيخ    اي در گوشـه و ك    ها از گرفتن اسلحه بر روي ما بدتر اسـت كـه عـده               اين نق زدن  

  .»پردازند تراشي مي گيري و اشكال يكديگر به خرده

دانـستند،    در جمع نهضت، چنين برداشتي دوستان نداشتند و محتويات آن نامه را از مقوله نق زدن نمـي                 

بلكه از شخص جنابعالي سپاسگزار شـدند كـه بـر خـلاف جنجـالگران و                . حالت بيخ گوشي هم نداشته است     

 عدالت علي جواب دادخواهي و    ايد كه در حكومت اسلامي و در نظام          عنايت به اين مطلب داشته     جويان  ستيزه

  .رساني مردم گوش دادن است، نه تهمت و توهين يا تهديد و طلب مرگ پيام

مزاحم شدن بنده به وكالت از طرف نهضت نيز براي تشكر بود و همچنين جلب توجهتان به آثار گذشته                   

  .، نه به خاطر خودمان بلكه به لحاظ مملكت و ملت و به لحاظ پيشرفت اسلامو آينده اين جريان

∗∗∗  
! هـا كـه نگفتنـد        و چه  خواست بگويند   هر چه دل تنگشان مي    به طوري كه اطلاع داريد ما گذاشتيم مدعيان         

ات گذارند ما حرفـي بـزنيم، مطبوع ـ        اي هم جز اين نبود، چون در مجلس و در نمازهاي جمعه نمي              البته چاره 

هـاي نـاروا را درج كننـد، و هـر      هاي قانوني ما به اظهارات خلاف واقع و اتهام نيز رسمشان نيست كه جواب  

دل خـدمت رهبـر آوردم      ابراين درد بن. ايم به جايي نرسيده است      شكايتي كه به مراجع ذيربط و قانوني كرده       

  .كه دلسوزترين و مؤثرترين مقام در مملكت هستيد

ترين شرايط بحراني كشور اينجانب و جمعـي از دوسـتان بنـا بـه وظيفـه                   ر حساس مگر نه اين بود كه د     
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ليت نموديم و چنان اعتماد و عنايت ابراز داشتيد كه          مسئوديني و ملي و بدون معجزه و انتظار پاداش، قبول           

ه چـه   اگر پيش جنابعالي سفرة دلم را پهن نكنم و نگويم ك ـ          . در حقيقت يك پيمان مقابله خدمت و حمايت بود        

شـود، پـيش      فرجامي اين حركت، به وحدت ملت و به حيثيت اسلام زده شده و مـي                ها به حقانيت، نيك     ضربه

دانم كه طبق اظهارات مكرر خـصوصي         خواهند بگويند ولي مي     چه كسي اين كار را بكنم؟ ديگران هر چه مي         

ما به مباني اسلامي انقـلاب      و علني وقوف كامل به صداقت و صميميت ما نسبت به آن پيمان و به وفاداري                 

دادم اين مطالب را حـضوراً مطـرح          البته ترجيح مي  . ايم، داريد   و جمهوري، آنطور كه همواره گفته و خواسته       

  .ماند  برقرار مي،كردم و ارتباطي كه كمترين طمع و توقع شخصي و گروهي در آن نيست مي

ت خصوصي ما، در خطبه جمعه عليه مـا عنـوان           آيد كه آيا بهتر نبود اولاً مذاكرا        حال اين سؤال پيش مي    

لين در  مـسئو شد و پس از آن حضرات معترضين مطالب نامه جوابيه را با خودمان و احياناً با حـضور                     نمي

خواندنـد و هـُـو بـه هـُـو جـواب       گذاشتند، يا اگر اصرار بر افشاي آن داشتند براي مـردم عينـاً مـي               ميان مي 

كردنـد و هـر گفتـه را كـه      آن كه صحيح بـود تـصديق و تعهـد تـرميم مـي     دادند؟ هر جاي      معقول منطقي مي  

در ايـن صـورت عـلاوه بـر آن كـه            . كردنـد   دادند و ما و مردم را ارشـاد مـي           يافتند توضيح مي    ناصحيح مي 

آمد اين ادعا با درخشندگي جـالبي در دنيـا بـه              كمترين زيان در افكار عمومي و در سياست دولت پيش نمي          

هـاي انتقادكننـده      كه در نظام اسلامي ايران آزادي و عدالت و عطوفت حاكم بـوده بـه حـرف                رسيد    اثبات مي 

 بنابراين تمام تبليغات دشـمنان در انكـار          و دهند  شود و ترتيب اثر مي      يدگي مي بدون جوسازي و اختناق رس    

تـشكر هـم    اسـتقبال و    و اگـر از تـذكر و انتقـاد مـا            . شـد    و خنثي مـي    دي و عدالت در ايران، كذب محض      آزا

نور شده خلق عالم به شكوهمندي معنوي انقلاب و به قدرت و كرامت جمهـوري اسـلامي                  نمودند نورعلي   مي

  !گفتند آفرين مي

اما برادران نامهربان با هياهو و هتاكي و با ارعاب و آزار سـند بـه دسـت اخلالگـران داخـل و دشـمنان                

 با فحش، منطق را با تهمت و تحريف و هـشدار و انتقـاد   خارج دادند تا بگويند در ايران بعد از انقلاب ادب را      

يا به فرمايش خودتان با چماق زبان كه بدتر از چمـاق چـوبي و   ! دهند  را با تقاضاي مرگ و تكفير جواب مي       

  .آهن است

  !برند حال بايد ديد در اين ميان چه كسان و چگونه اعمالي آبروي اسلام را مي

ها يك جا مطـرح شـود و    ها و همه جريان ي انقلاب نبود تا بد و خوبنامه نهضت، كه غرض از آن ارزياب   

ها داشت، در مجموع به تعداد خيلي محدود پخش شـده جـز معـدودي شـامل                   انحصار به ايرادها و اعتراض    

اما با گرد و غباري كه به پا كردند و باز هـم             . كرد  نمايندگان، متصديان و آشنايان كسي خبر از آن پيدا نمي         

  .ها نفر در داخل و خارج آگاه از ماجرا و جوياي آن شدند دهند صدها هزار و شايد ميليون يادامه م

  :ها به طور آشكار و خلاصه دو چيز بود اساس همه دعواها و بهانه تهديد و مرگطلبي

چرا به انتقاد و امر به معروف و نهي         ) ۲ايد؟    صحبت از نارضايتي و زبان حال مردم عادي كرده        چرا  ) ۱

كنـد و     ترين تحول تاريخي خود را طي مـي         ايد؟ يعني هيچكس حق ندارد در مملكتي كه عظيم          منكر پرداخته از  

شـود حرفـي غيـر از آنچـه گرداننـدگان             مردمي كـه تـصميم روي كـشورشان و سرنوشتـشان گرفتـه مـي              

مطـرح  بنابراين براي انحراف موضوع، تهمت هـوس روي كـار آمـدن مجـدد و                . گويند بزند   خواهند و مي    مي

ها و جعليات مربوط به زمـان دولـت موقـت و     شدن نهضت را نُـقل كلام قرار دادند يا كهنه اختلافات و اتهام  
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اگـر چـه همـين قـدر كـه بعـداً در       . ها رديف كردند ها و نوشته بعد از استعفا و حتي قبل از انقلاب را در گفته        

آوردهـا و خـدمات انقـلاب         ذكـر دسـت    صد متقاعد سـاختن مـردم بـه       ها و به ق     ها و خطبه    بعضي از صحبت  

ها و نظريات مـردم را نيـز          خواهند به دور از تلقينات و تبليغات يكجانبه، خواسته          اند و مي    شكوهمند پرداخته 

  .مطرح نمايند ما خوشوقتيم و اميدواريم قرين صحت و عمل باشد

م اسـت مـا عرضـي    نظر داشتن در اين برهه از جمهـوري اسـلامي جـر    معذلك اگر حرف زدن و اختلاف   

اگـر  « از حـضورتان استفـسار كـرده بـودم كـه         ۲۶/۸/۵۹بنده كه در نامه مورخ      . خواهيم  نداريم، عذر هم مي   

دانيـد، سـمعاً و طاعتـاً،     نگراني و ايرادي داشته آزادي مشروع و مشروط بيان و قلم را مـضر و ممنـوع مـي      

 در زمـان  ۵۹بعـداً نيـز در اسـفند    . وديـد ولـي چيـزي نفرم    » دهيم چيزي نگوييم     قول مي  …صريحاً بفرماييد   

انتشار روزنامه ميزان كه روزي به اتفاق آقايان دكتر سحابي، دكتر يزدي و مهندس صباغيان بـه خـدمتتان      

سليقه نبودن عيب نيست و طبيعـي   فرموديد اختلاف در رأي و نظر داشتن و هم       در جماران رسيده بوديم مي    

البلاغـه آمـده اسـت        ه در ايام خلافت ظاهري خود آن طور كـه در نهـج            مولاي متقيان هم ك   . باشد  و مجاز مي  

آيـا علـي بـا      . انـد   يكي از وظايف رعيت در برابر والي را راهنمايي كـردن و ارايـه ايـراد و نـصيحت دانـسته                    

  فرمود؟ متقاضيان و شاكيان و معترضين اين گونه عمل مي

غرض آگاه هم از ايـن بابـت      ريم، هيچ آدم بي   ان شك و شبهه ندا    ما كه در مسلماني و ايراني بودن خودم       

زيرا كه سوابقمان از پدر و مادر گرفته تا تحصيلات و اقامت در ايران و خارج و سپس مـشاغل                    . شك ندارد 

كنيم كـه بـه لحـاظ       ولي اقرار مي  . دولتي و روابط خصوصي و مبارزاتمان بحمداالله بر همه كس روشن است           

ستمر و تجربيات حضوريمان اختلاف عقيده و سليقه با بعضي از افكـار  سياسي و اسلامي بنا به مطالعات م      

و باز حاضريم اگر بنا به موازين فقهي يا مصالح مملكتي اختلاف            . و اعمال و نسبت به رفتارهاي رايج داريم       

  .باشد تن به آن بدهيم شود و مستوجب طرد و تبعيد مي در عقيده و سليقه گناه و خيانت محسوب مي

∗∗∗  
كه بر طبق  قضاوت و شكايت خود مردم بـه عمـل آمـده و قيـد كـرده      (ها   در آن نامه از نارضايتي  آنچه

ها و    بوديم كه عامه ناس بيشتر به چيزهايي كه موجود و محسوس است توجه دارند و ما، برخلاف تحريف                 

هـا اشـاره      رساييو از نا  ) ايم  هاي انقلاب را گوشزد كرده      هاي سويي كه آقايان دادند، هميشه ضرورت        نسبت

يا خلاف واقع و نادر كالمعدوم بوده اسـت و يـا كثـرت و واقعيـت داشـته      . شده بود از دو حال خارج نيست   

در حالت اول رسوايي دروغ خـود بـه خـود    . زند هاي مهلك به نظام و انقلاب مي توسعه و تشديد آنها ضربه   

، اثـر و ضـرر قابـل ذكـري بـر آن مترتـب            شود و به حكم اين كه چراغ كذب را نبـود فروغـي              دامنگير ما مي  

 خـدا   اما اگر حتي قسمتي از هشدارها مثلاً در مورد بعضي از قراردادهاي خارجي، درست باشـد               . گردد  نمي

در هـر صـورت بـسياري از    ! لين كـار بـه كجـا خواهـد كـشاند        مـسئو اعتنـايي    داند كه عـدم اطـلاع و بـي          مي

  . ر از عدالت و مصلحت بوده استهاي مشهود به نظر ما و اهل نظر دو العمل عكس

هـا در مملكـت و زبـان بـه            ها و نارضـايتي     ايراد تكراري و تهديد آقايان را هم كه عنوان نمودن نارسايي          

اعتراض و انتقاد گشودن آب به آسياي امريكاي جهانخوار ريختن و تضعيف دولت و ملت كردن اسـت، بـه                    

دار است و اسـتقرار يافتـه كـه           ا به شكر خدا چنان ريشه     انقلاب و جمهوري اسلامي م    . هيچوجه قبول نداريم  

 سـاله و    ۲۵۰۰سـابقه در تـاريخ       بـا بـيش از دو سـال ايـستادگي بـي           . بيدي نيست كـه از ايـن بادهـا بلـرزد          

دريـغ امريكـاي جنايتكـار و روسـيه          هاي قاطع در برابر آرتش نيرومند عـراق كـه از پـشتيباني بـي                پيروزي
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وار شدن بعد از هر انفجار و شهادت، اشتباه بزرگـي اسـت كـه گفتـه شـود                   تجاوزگر برخوردار است و است    

تر   طرح داخلي مصائب و مشكلات و بررسي اختلافات و اشتباهات سستي در پايه و پيكر آن بياورد و سالم                  

مـورد بـوده عكـس قـضيه صـحيح           آويز كردن تبليغات دشمنان نيز بـي       نگراني از دست  . ترش نكند   و برومند 

ها و در انحصار گرفتن اختيارات و تبليغـات اسـت كـه هميـشه و همـه جـا               ر سايه سلب آزادي   يعني د . است

و لين امـور    مـسئو توانـد ادعـا كنـد كـه           مگـر كـسي مـي     . آيـد   انحراف از عدالت و سقوط به هلاكت پيش مـي         

ملامـت  هاي از جهل و غرض هستند كـه           هاي بالفطره يا مصون     ها، معصوم   كل گردانندگان فعلي تماماً از عقل    

مـسئولين مملكـت    ها خطا و خيانت باشد؟ در شرايط بعد از پيروزي انقـلاب پويـاي پرتـوان مـا                     و دلالت آن  

سابقه دارد بنابراين طبيعي است كه        سابقه در امور بوده مشكلات و مسائل نيز ابعاد بي          كار و كم    تازه  عموماً

ها اسـت   شرايط جنگي و بحرانديگر در از طرف . نيت باز هم دچار خطا و سر در گمي شوند    با فرض حسن  

هـا و      توجه بـه ناراضـايتي     ،كند و شرط توفيق     آهنگي و مشاركت همه قشرها ضرورت بيشتر پيدا مي         كه هم 

ها زهرآلود و سد راه  المدت عقده   هاي خطير طويل    در غير اين صورت، خصوصاً در برنامه      . شود  نظريات مي 

  .افتد هاي مؤثر به دست خصم مي گردد و حربه مي

∗∗∗  
 منحصر و مرتبط به عوارض جنـگ كـه           هايي كه در آن نامه اشاره شده بود اولاً          نابساماني و نارضايتي  

  ثانيـاً . هـاي اتخـاذي و رويـه و رفتارهـا اسـت              ناشي از سياسـت     ها وجود دارد نبود و بعضاً       در همه انقلاب  

ن از طريـق مطلعـين باشـهامت و مـشاور         االله منتظـري بارهـا ا       خـود جنابعـالي و آيـت      . واقعيت و شيوع دارد   

هـا    هـا و خـلاف شـرع        داقت يا از گزارش بازرسان مورد اعتماد آگاهي به خطاهاي زيانبـار و خـشونت              صبا

هـا    هـا يـا اعلاميـه       ايـد و گـاهي در سـخنراني         ايـد و دسـتورهايي صـادر فرمـوده          استحضار و نگراني يافتـه    

صــدا و هيــأت ناشــناس، افــراد هوشــمند سرو دل بــي بــاز هــم جــا دارد در لبــاس مبــ.ايــد اخطارهــايي داده

هـا    ها فرستاده شوند تا معلوم گردد كه خـستگي          جويي به داخل طبقات مردم و مخصوصاً شهرستان         حقيقت

لين و مـأمورين    مسئونظر مردم نسبت به     . ها در آشكار و نهان به چه پايه رسيده است           ها و ظرفيت    و شكوه 

  .واناني كه اعتقاد و افتخار به تندي و تلخي دارند نيز بررسي شودمتعلق به صفوف مختلف و نسبت به ج

∗∗∗  
ها كه احتيـاج بـه بحـث          ها و تهمت     و در جواب حمله    ۲۵/۶/۶۱هاي نامه سرگشاده مورخ       راجع به تحريف  

 مخالفـت مـا بـا دفـاع از        ) ۱: نمايم  ها اكتفا مي    دهم و ذيلاً به فهرست عمده اين اتهام         جداگانه دارد تصديع نمي   

پيشنهاد خودداري از قـصاص شـرعي و از قتـل و            ) ۲لين  مسئواستقلال مملكت و از حريم انقلاب و حفاظت         

اعتقاد و اصرار به    ) ۴نشيني در جنگ و تسليم ايران به دشمن سفاك            تمايل به عقب  ) ۳دفع قاتلين و مفسدين     

آوردهاي انقلاب  ت و انكار دستتحقير روح ايثار و شهاد) ۵آزادي فحشا و فساد و تجاوز به جامعه و افراد        

  ..…علاقمندي به سازشكاري و به پيروزي امريكا ) ۶

نماينـد و طرفدارانـشان را        و در پايان به عنوان چاشني كلام ما را تهديد به دادگاه انقلاب و به اعدام مـي                 

ر سـايه   اي كـه د     مـا از محاكمـه    . آن را كه حساب پاك است از محاسـبه چـه بـاك اسـت              ! تحريك به قتل ما     

ها   زندان رفته . نماييم  معيارهاي صحيح قضاي اسلامي و با رعايت قانون اساسي صورت بگيرد استقبال مي            

حال هم اگر به شهادت برسيم كفارة سـيئاتمان و مايـه سـعادت و    . هاي نظام طاغوت هستيم     و محاكمه شده  

اهند گفت، در جمهوري اسـلامي      ولي دنياي حاضر و تاريخ آينده نيز قضاوت كرده خو         . نجاتمان خواهد بود  



 ۱۶۲

گزاران انقلاب بودند به      ترين خدمتگزاران ايران و اسلام و از پايه         دارترين و آگاه   اي را كه از سابقه      ايران عده 

  .تلافي اعلام نظريات و شكايات مردم و به جرم دلسوزي و دلالت اعدام كردند

انه ملت و حـريم شـوراي اسـلامي متـداول           به هر حال اگر با تهمت و هتك حرمت از ما، آنطور كه در خ              

شود و    ا اخراجمان از مجلس و مملكت و يا تعطيل نهضت، مشكلات دولت و مسايل انقلاب حل مي                باند،    كرده

ايم كه ما با كمـال ميـل پـذيراي آن       بالنتيجه صدام و ريگان و بگين و تاچر از بين خواهند رفت، قبلاً هم گفته              

  .هستيم

بيـاران   عرايضم اضافه نموده عذر مجدد از تطويل كلام بخواهم اين اسـت كـه آتـش            آنچه بايد در خاتمه     

 مـا را    هـا آنگـاه كـه موفـق شـوند           توز عليه نهـضت آزادي و دولـت موقـت بعـد از همـه زور و ورزش                  كينه

چين امريكا و جنايتكاران مزدور جا بزنند دست آخر آيا به جايي غيـر از ايـن خواهنـد                    هاي مهره   ضدانقلابي

 و امام كـه ايـن       …يد كه ثابت كنند انقلاب اسلامي ايران از بنيان قلابي است و ساخته و خواستة اجنبي؟               رس

صـلاحيت   اطـلاع و بـي      نظـارت كردنـد بـي      چين و بـر كارهايـشان      را با اعتماد و سلام و صلوات دست       افراد  

هـاي منتـشر شـده         كـه كتـاب    آيا اين داستان همان ادعا و تلاشي نيست       !  يا از همان منشاء و قماش      ،اند  بوده

پرداخته طراحان انتيليجنت سرويس و سيا        اين كه انقلاب اسلامي ايران پيش      اخير اروپا و امريكا براي اثبات     

  باشند؟ باشد و اين حضرات دانسته يا ندانسته مأموران اجراي همين نقشه مي مي

  ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خيرالفاتحين

  

   امتنانبا سلام و

  دبيركل نهضت آزادي ايران 

  مهدي بازرگان

  

  


